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واکنش

آنچه در ماجرای  گران شدن کاغذ سبب تعجب شده، 
بی عملی بخش دولتی اســت. گفته انــد کاغذ حدود ۴۰ 
درصد  گران  شــده و این حادثه بزرگی است. دولت نباید 
اجــازه می داد کار بــه اینجا بکشــد. مصرف کننده کاغذ 
فقط مطبوعات نیســتند و این  گرانی می تواند به سرعت 
بر بســیاری از عوامل دیگر اثر بگذارد و تورم بیشــتری را 
به جامعه تــورم زده ما تحمیل کند. دولــت باید خیلی 
زودتــر از این کاری می کرد که تهیــه و تدارک کاغذ دچار 
بحران نشــود. منظورم از دولت، آن بخش اجرائی است 
که این مســئولیت را در دســت دارد و وظیفه طبیعی و 

ذاتی اش تنظیم بازار به صورتی است که اجازه ندهد کمر 
مصرف کننده بشکند. درحال حاضر بسیاری از مطبوعات، 
به ویژه مطبوعاتی که خود را به زور سرپا نگه  داشته اند، با 
این  گرانی نمی توانند  هزینه های خود را تأمین کنند. پیش 
از این، بحران انتشــار داشتیم. اکنون با این  گرانی، بحران 
صرفا تشــدید نمی شــود و قطعا بر فعالیت مطبوعات 
ضعیف تر و مســتقل تر که از خود، چاپخانه یا انبار کاغذ 
ندارند و به بازار ظهیرالدوله وابســته اند، تأثیر می گذارد. 
در حوزه انتشار کتاب هم که وضع مناسبی وجود ندارد. 
این شرایط باز هم وضع را بدتر می کند و کسانی که کتاب 
آماده چاپ دارند، به مشــکل برمی خورند. امکان ندارد 
که ۴۰ درصد  گرانی فقط ناشــی از  گرانی کاغذ در سطح 
جهانی باشــد؛ شاید بخشی از آن، مثلا پنج درصد، ناشی 
از افزایــش قیمت جهانی باشــد. ۴۰ درصد  گرانی در هر 

کالایی، پارچه یا آرد یا ذرت یا طلا در هرجای دنیا فقط در 
شــرایط بحران، جنگ، اشغال یا حوادثی نظیر آن ممکن 
است اتفاق بیفتد. یقین داشته باشید که چاپخانه، توزیع و 
سایرین همین توقع را خواهند داشت و دود این شرایط در 
چشم روزنامه نگار می رود که از همه مظلوم تر است و نه 
کاغذ دارد که بفروشد و نه ماشین چاپ که مزد استفاده 
از آن را بالا ببرد و فقط همان قلم یا کیبورد خود را دارد. 
بی کاری، درآمد کــم، تحمل تورم و  گرانی همه بر دوش 
کســانی می افتد که چیزی برای فــروش ندارند و کالایی 
ندارند تا  گران تر بفروشند و خدمات در این شرایط به جای 
 گران ترشــدن، ارزان تر هم می شود. در این قضایا همیشه 
بخش بزرگی از بار افزایش هزینه ها بر دوش روزنامه نگار 
می افتد که یا باید کمتر دریافت کند یا بی کار شود یا کارش 

را عوض کند. من به همکارانم تسلیت می گویم. 

تسلیت به روزنامه نگاران 

آکادمى

سه ســال پیش یادداشتی درباره پروفسوری کانادایی 
نوشــتم که بعد از تنظیم وقت، نیم ســاعت با من درباره 
یکی از دستیاران قدیمی ما که جویای کار در بخش ایشان 
بود، صحبت کرد. عنوان آن یادداشــت «گوهرشناســی» 
بود. در آن یادداشــت دیدیم که در یکــي از بخش هاي 
مغزواعصاب کانادا چگونه انسان و توانایی هایی اوست 
کــه گوهر وجــود آن بخــش را تشــکیل می دهد و هم 
از این روســت که خانم پروفســوری از اســتاد یک لاقبای 
جهان ســومی مثل مــن از راه دور وقــت می گیرد تا یک 
ســاعتی سر فرصت درباره گوهری که ممکن است از آنِ 
او شود، پرس وجو کند. حال می خواهم نقطه مقابل این 
گوهرشناســی را با مثالی از کشــور خودمان نشان دهم. 
دکتر «ر» در همان بیمارستان آموزشی و شلوغ  ما که قرار 
بود با همان چندرغاز تعرفــه غیرواقعی ای که پرداخت 
هم نمی شد، هم شکم بیماران را سیر کنند هم درمانشان 
کنند و هم آموزش و تحقیق را ســامان دهند. مثل گوهر 
شب چراغ می درخشید، مشــروط بر آنکه چشمی بینا با 
حداقل توانِ دید یک اخگر ســوزان وجود می داشت! در 

آن وانفســای نســخه های کج ومعوج و بدخط و ناخوانا 
و هزاربار خط خورده و کلیشــه های ذهنــی ای که کاملا 
فرمالیته شــده بودند و فقط ظاهر یک پرونده پزشــکی 
را داشــتند، ناگهان با نامه ای در پاکتی روبه رو می شــدی 
که نثری زیبا را ماشــین تایپ بر کاغــذی خوش رنگ و با 
رعایــت تمام آداب نگارش در پاســخ مشــاوره ای جان 
داده بــود، یا ناگهان با یک پادکســت آموزشــی  مواجه 
می شــدی که با آخرین تکنولوژی آموزش پزشکی برای 
آموزش دانشــجویان و دستیاران تهیه شده و در نت قرار 
گرفتــه بود، آن هم نه در مباحــث محبوب مثل کارهای 
پرزرق وبــرق مداخله ای قلــب بلکه دربــاره معاینه اي 
ســاده یا یک برخــورد درمانی در حالتي خــاص. وقتی 
بخش ها و راهروها و دســتگاه های بیمارستان آموزشی 
ما خالی از ســکنه می شــد، ناگاه دکتــر «ر» را با گروهی 
از دانشــجویان می دیدی که ســخت ســرگرم آموزش و 
تمرین هســتند، آن هم با شــوخی و خنده و شــادمانی! 
درحالی که حتی از حیث ظاهر هم نمی توانســتی دکتر 
«ر» را از دانشجویان افتراق بدهی نه تنها از حیث صورت 
به اصطــلاح کودک نما بلکه از بی تکلفی رفتار و گفتار و 
دســت وپا!دکتر «ر» عجیب مایه نشاط همه ما شده بود. 
ثابت می کرد که می توانــی در کنار درآمد به کیفیت هم 
بیندیشــی. می توانی تنوع و بدعــت و زیبایی را در نحوه 

انجام کارت هم جست وجو کنی. من به عنوان همکاری 
که دو، سه دهه بیشتر را به یاد می آورم با دیدن اولین نامه 
تایپی بســیار زیبا با خودم گفتم: «نگفتم؟ آمدند! بالاخره 
پیدایشان شد. این جزء اولین هاست. خیلی های دیگر هم 
از راه رسیده اند. بقیه در راهند. دارند می آیند جوانانی که 
همه چیز را دگرگون و جوان خواهند کرد. ببین همه چیز 
ابری تیره بود که دارد کنار می رود، فردا روز روشنی است 
روشــن! روشن تر از همیشه، روشــن تا همیشه».  اما یک 
روز گفتند دکتر «ر» دیگر اینجا نمی آید. داستان چه بود؟ 
نه می دانــم و نه می خواهم بدانم. حتی به این موضوع 
هم نمی پردازم که آن همه شور و نشاط می توانست هر 
مشکلی را چالشی ضروري بپندارد و بر آن فائق شود! تنها 
نکته ای که می خواهم اشاره کنم این است که استعفا و 
نیامدن دکتر «ر» خیلی فرقی با استعفای کارمندی که ۴۰ 
سال کارش فقط پانچ کردن یا کپی گرفتن از کاغذها بوده، 
نداشت. هیچ کس نپرسید آیا مشکلی باعث استعفا شده، 
هیچ کس در صدد برنیامد بلکه با تمهیدی یا حداقل قول 
و قراری او را تشــویق به ماندن کنــد. رفت که رفت که 
رفت. شــاید رفتنش تنها «ناز»کردن دلبر فرزانه ای بود و 
حقش بود تا چیزی اصلاح شود، اما این «ناز» بیننده هم 
نداشــت تا چه برســد به خریدار! خب، این همان چیزی 

است که می توان آن را گوهرنشناسی خواند، همین!

گوهر و گوهرنشناس

واسه کی رانندگی می کنی
پوریــا عالمی: توی ایــران روزنامه نگاری شــغلی  �

فصلی اســت؛ یعنی طرف دوماه کار می کند و ۱۲ ماه 
بی کار است. اگر ۱۲ ماه بی کار نبود، حتما ۱۲ ماه باهاش 
کار دارنــد که چرا دو ماه کار کرده. وقتی هم می  گوییم 
روزنامه نگاری شغلی فصلی است، حرف از روی شکم 
نمی زنیم؛ حالا یا روزنامه اش بسته می شود یا خودش 
بســته می  شــود یا در روش بســته می شــود و مدتی 
دستش به روزنامه نمی رسد یا یکی با سردبیر می  بندد 
و او اخراج می شود یا یکی با مدیرمسئول می بندد و او 
ســردبیر می شود یا یکی با خود او می بندد و او می رود 
روابط عمومــی یک آدم سیاســی می شــود و خلاص 
یا یک سیاســت مدار می آید و با روزنامه می بندد و به 
روزنامه نگارهای آن روزنامه حس ریپ دست می دهد 
و دست از کار می کشند و می روند خانه غاز می چرانند. 
البته باز هم بستگی به این دارد که این روزنامه نگاری 
که می رود غازش را بچراند، اگر بعدا معلوم شــود که 
غــازی که می چرانده عملا مرغ همســایه بوده نه غاز 
داخلی، خودش جرم است و اینها اگر شما روزنامه نگار 
باشید، اصلا شوخی نیست و عین واقعیت است.  ولی 
الان ما اصلا واقعا نمی فهمیم چرا روزنامه نگاران کار 
می کنند و چرا روزنامه ها منتشــر می شوند. ماشاءاالله 
همه مردم ایران اهل مطالعه هستند، اما اهل مطالعه 
تلگــرام و نهایتا اینســتاگرام. خــود مدیرعامل تلگرام 
دیروز خطــاب به ایرانی ها اعلام کــرده: «ما تلگرام را 
ساختیم که دختر – پسرجوون هایی که حالت ازدواج 
دارنــد با هم چت کنند و عاقبت به خیر شــوند. شــما 
با اون ســیبیل ازبناگوش دررفته خجالت نمی کشــی 
تلگرام رو به عنوان شغل انتخاب کردی و صبح تا شب 
توش مطالب مربــوط به ازدواج ایــن و طلاق اون را 
می خوانی و برای دیگران می  فرستی؟» خلاصه ما که 
معتقدیم همین چهارتا روزنامه بسته بشود و خلاص. 
دقیقــا در این لحظه از تاریخ مــا حس همان بابایی را 
داریم که توی اتوبوس تهران – شــیراز نصفه شبی دید 
همه خوابیده اند. به همین دلیل بلند شــد و رفت پیش 
راننده اتوبوس و گفت:  «داداش... واســه کی رانندگی 
می کنی؟ اینهــا همه خوابیدند». الان هم قصه همین 
است. کی روزنامه می خواند؟ تقریبا ۹۹ درصد جامعه 
به استادی رســیده اند و از خواننده تبدیل به فیلسوف 
شده اند. مثال؟ در هفته گذشته چون یکهو کاغذ  گران 
 شده، چندتا روزنامه تعداد صفحاتشان را کم کرده اند. 
چندتــا روزنامه و مجله هم اعلام کرده اند به نشــانه 

اعتراض یک هفته منتشر نمی شوند. 
واکنش مردم؟

 یک همچین چیــزی بود که «جداً؟ واقعا؟ امکان 
نداره... اصلا مگه هنوز اینها منتشر می شدند؟»
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